
 
 
 
 
 

فرهنگ و ادب

 

 محمد محيط طباطبايى

 

 

 اند كه ظااهر رركياج ئى اى وادب و فرهنگ دو كلمه فارسى درى اصيل

 اماللفظى آنها دور از هم، ولى در مدلول و مفهوم با يكاديرر اررااام موناوى ك

 .دارند

 كلمه ادب بنابر آنچه به رحقيق پيوسته است، در اوا ال سادد دوم هىارى

 ارزمان از زبان فارسى به زبان عرباى درآمادد، نت ات در آ ابراساس نيازمندى 

 كار رفت و سپس ئاى خود را به سرعت در قلمرو مونوى وسايوى ازمقفع بهابن

يار زآ ار عربى گشود را آنىا كه غالج فناون موناوى و رربيتاى و اخ قاى را در 

  افى وهااى علاوم فلآورى كردد و در برابر شاواهعلوم و فنون ادبى ئمع عنوان

 .ستشرعى ورياضى و طايوى، به نام فنون ادبى در عرصه پهناورى عرضه داشته ا

عرباى شناسى لغوى چون شايه به اصول الفاظ    ىلفظ ادب از نظر ساك

خاود را صاور  اصالى فارساى (يا عربى شدندش)بودد است، در ضمن روريج 

نماودار  محفاوظ و چندان راديل و رغيير ندادد و همان ريشه ارراام را راا دادى

و كتااب  داشته است كه برخى خاورشناسان كلمه دب تان فارسى به مونى مكتاج
                                                 

 .  1370، فروردين را ريرماد 4، شمارد 17آيندد، سال. 
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 .اندرا صوررى منقول از ادب تان مركج به شمار آوردد

( صافت فااعلى) «ادياج»دال اگر فرض شود كه صايغه ادب را از كلماه 

است شددى اديج قلج «ب»فارسى در اين مورد به  «اديپ» «پ»اند: ناگىير گرفته

 «اَدويان» ياا «اَدَو»در  «واو»گرفته باشند، درف  (ئمع نما)و اگر ادب را از ادب 

 .شدد است «ب»پهلوى مادل به 

در  «رأدياج»قاول اين نكته كاه ريشاه ادب در هماين موناى باه صاور  

شاود و خاود قريناه باه ديدد ماى (ص)من وب به دضر  محمد رسول دديث

ماع ئ) «اَبابيال»و  (مورب پيال) «فيل»ند الفاظ مان «ادب»دهد كه كلمه مى دست

 يراردو ب يارى از الفاظ  (منقول از سنگ گل يا زگيل) «سىيل»و  (م تورب آبله

 رفارسى قال از ظهور اس م به وسيله ايرانياان مهاائر باه يمان و ساوادل ديرا

دياناً ااند كهعرب تان، به زبان عربى راد يافته و از مردله قاول محلى بدانىا رسيدد

 .كار رفته استدر قرآن كريم و دديث ناوى هم در دىاز به

 ههاى مشترك زبان عربى و فارسى به كلماكلمه فرهنگ را كه در لغت نامه

از اى است مركجكنند، كلمهمورب يا م تورب و يا عربى ئديد رف ير مى «ادب»

 كاه هار دو كلماه مفياد موناى باالش و كشاش «هناگ»و  «فار»دو ريشه لغوى 

 .باشندوبرئ ترى و مفاهيم صورى و مونوى نىديك بدين مونى مى

رد و كه در همين مادد اشتقاق وارد است نظايرى مانند فارا و فا «فر»كلمه 

علاو  برو ابر و ور و پر و بال دارد كه هر يك به نحوى و در موردى مفياد موناى

هاى مهغالااً كل هاى فارسى ديرراند و از رركيج آنها با كلمهو مونوى بوددصورى

مفهوم برررى يا علاو  «فرهنگ»ديررى بوئود آمدد است كه همچون لفظ  مركج

 .دهندو مونوى را از خود نشان مى صورى



 47 فرهنگ و ادب

رفت الظاهر مفيد مفهوم قصد و ارادد و روئه وپيشكه على «هنگ»اما كلمه 

خاود، افاادد اوستايى در اصال ديارين « نگ»درى و  «انگ»و  «هنج»است، مانند 

آموزش و مفهوم «فر»كند و از رركيج آن با مفهوم كشش در ئهت پيشرفت را مى

زمينه بررارى پرورش و دانش و شناخت و مفاهيم كلى و ئى ى ديررى در همين

 «هنراام»هاى كلمهاز رركيج «هنگ»گردد. بايد در نظر گرفت كه مونوى رواير مى

لول آورد كاه باا ماده خااطرمىگونه مفاهيم را بنيى همين «هنرفت»و  «هنرامه»و 

آنهاا مفهاوم دركات و باشد. زيرا در هماهفرهنگ خالى از پيوسترى نمى «هنگ»

 .كندكشش به نحو مشابهى ئلود مى

 «هنرام» و ئىيرد (همدان)در نامهاى شهر هنرمتان  «هنگ»بويد ني ت كه 

ا يا «آب» مقلاوب از «آم»رابع ولايت نطنى، هم از رركياج باا  «هنىن»و روستاى 

پ وند مكانى، همان مفهوم برئ ترى و سركشى اصلى خود رادفاظ كاردد  «آن»

 .باشد

در هماان مفهاوم  «هات»و  «هيتات»و  «هتات»كاه در صاور   «هنگ»

ا رشود، افادد موناى آماوختن و مفهاوم شاايه آن كه رركيج مى «فر»خود با اصلى

و  «هادنگ»در رركياج  «هات»مقلاوب از  «هاد»كند.عىج است كه صور  مى

ان رساند كه با مونى هنگ اصلى خود چندمفهوم ريىرو را در اسج مىهم «هدنج»

 .ئهتى ندارداخت ف

 به موناى سارعت در دركات بااز نظيار ايان موناى را در خاطرهاا «رك»

 ولهناوز در كلماا  فارساى موما «هد»را در رركياى از  «فر»نشاند ولى كلمه مى

 .امنديدد و نشنيدد

 و «فرمان»و  «فروز»عربى را همچون كلما   «فرهود»و  «فرهد»مرر اينكه 
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راوان ريشاه م الم عرباى و يك از آنهاا نماىكه در زبان عربى براى هيچ «فرند»

يانظيرى سامى راار از آشورى و سريانى يافت، و ناگىير باياد آنهاا را هام الفااظ 

اناد و آمددبه وئود  «ند»و  «مان»و  «هد»با  «فر»شناخت كه نظير از رركيج موربى

و فرهناگ در الفااظ  «هناگ»در موردمفهومى نه چندان نىديك يا دور از مفهاوم 

 .اندعربى راد يافته مورب زبان

راوان در نامهااى شتصاى مورب را هام ايناك ماى «فرهت»قضا را كلمه 

 واع م عربى متداول در كشورهاى مغرب شمال افريقا يافت كاه كاام ً صاور 

 .فرهنگ را دفظ كردد استمقلوب از  «فرهت»ورلفظ 

 گدر زبان پهلوى قال و صدر اس م همين صيغه درى موهود از كلمه فرهن

ه كاار با «فرهنر اتان»نرريم كه در كارنامه اردشير بابكان در قالج رركياى را مى

 .شودافادد و استفادد مى «رربيت و روليم»است و از آن مفهوم  رفته

 راوان دريافات باه موناىدايى آن ماىفرهنگ چنانكه از مفهوم سادد و ابتا

آماوختن آداب و رساوم زنادگانى فاارد باراى صا ديت همىي اتى و همراهااى 

گاردد كاه نظيار آن را در موناى كلماه باديرران است و شامل مفهوم ئاموى ماى

 كه كلمه يابيم. شايد به همين مناسات بوددعربى در مى «اخ ق»فارسى يا « رفتار»

د در فارسى درى ررئمه كارد «رفتار نيك»كلمه مركج پهلوى را هم به  «هوخت»

 .اندكار برددوبه

 راوان اساتناامنكته دقيق لغوى ديررى را مى» هوخت«از ايراد همين مثال 

 نظيار «هات»هماان  «هوخات»ى پهلوى در «هو»مركج با  «خت»كرد زيرا ئىو 

 ىنوعى از كشش صاور (1)«انگ»و  «هنگ»كه در اصل خود مانند  «خت» «هنگ»

 به زبان عربى درآمادد و كلماه «ادب»رساند، خود هم مانند كلمه و مونوى را مى
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را بدان زبان بتشيدد باشد كه به مونى رسام و خاط كشايدن و امتاداد راد  «خط»

هماناا  «خات»و  «خاط»رود. و آنرااد راباط موناوى مياان دو صاور  كار مىبه

باه  «هت»را نظير  «نگا»و  «هتت»و  «هنگ» « نگ»كششى است كه موانى مفهوم

 .وئودآوردد است

 برخ ف كلمه ادب كه صور  مورب آن وقتى دوبارد به زبان فارسى درى

 كار رفت، ديرار در زباان ركلام عاادى، مفهاومبرگشت و در زبان شور و نثر به

 مشتصى نداشت و بطور كلى و ماهم بر علم و دانش و مورفت و دتى عقل هام

 ع ود بار ارا اه ماوارد متتلان موناى ادب، مواانىكرد، كلمه فرهنگ دلالت مى

 گرفت. از ئمله شامل اسم كتاب لغات زباان فارساى هامديررى را هم در برمى

 .نامه فارسى را گرفتگرديد و از سدد يازدهم هىرى اين كلمه ئاى كتاب لغت

شايد فرهنگ ئهانريرى و پس از آن فرهنگ رشايدى و برهاان قااطع در 

 .يد ن اتاً ا ر مهمى داشته باشنداين اصط ح ئد روميم

 آخرين مونى كه محمدد ين برهان راريىى براى فرهنگ در كتااب لغات

 هاى ديرر زباانهاى پيش از رألين برهان و لهىهنامهخود ذكر كردد ولى در لغت

اى ام، مفهاوم لولاه ياا رناوشاه سافالى بارفارسى هنوز نظير اين موناى را نديادد

 .باشدمىكاريىآب در دهانه قنا  

اى متداول بودد است وشاايد بويد ني ت اين مونى سابقاً در محلى و لهىه

سفالى نظير در ا ر ئ تىوى كامل و شامل اكنون هم بتوان آن را يافت. زيرا ابريق

مركاج از دو گويند كاهمى «لولهنگ»آفتابه م ى را در خيلى از روستاهاى كشور 

در  «هنگ»دخالت باشد، پسموهود مى «هنگ»و  «رناوشه»نظير  «لول يا لوله»كلمه 

ديرارى هام داشاته اى كه با ئريان آب مربوم باشد، ممكن است صاوررىكلمه
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 .است و يا داشته باشد

 در شور فارسى كه به هيچ مورد مشات  «فرهنگ»اين ايهام مونوى كلمه 

 ىگرديد، در سدد چهاردهم هىرى زمينه آزاد و پهناور مناسااخاصى محدود نمى

آورم ه يادمىرا در اختيار و استومال اين كلمه در موارد مشابهى قرار داد. چنانكه ب

در در آغاز قرن داضر، نت تين بار لفاظ فرهناگ در كا س درس زباان فران اه

 شاد. راآنكاهها ديدد نمىشد اما در نوشتهكار بردد مىمقابل لفظ كولتور فران ه به

عربى باه شم ى از عنوانهاى 1313ور در سال هاى كشبود از رغيير نام وزاررتانه

هماان موناى هاى آميتته از فارسى و عربى، اسم وزار  موارف را به اركاىكلمه

سااختند و مورفت وارد در فرهنرهاى زبان فارسى، به نام وزار  فرهناگ ماادل

 «لغاوى مىماع»هنرام رأسيس آكادمى زبان فارسى كاه در آغااز امار باه عناوان 

 عينااً ربود، كلمه فرهنر تان را كه در ررئمه فارسى كارنامه اردشاي پيشنهاد شدد

ا زير دندكار رفته بود، براى نام آن مىمع برگىيدر مونى پرورشراد و آموزشراد به

 .شداى مأنوس و اصيل و شيوا شناخته مىكلمه

 راىشايد ذكر اين مطلج خالى از فايدد نااشد كه ايىاد دستراهى موتاار با

 هااى نظاار  بار رولايم و رربياتسرنوشت زبان فارسى مانند دسترادنظار  بر 

 دعمومى و رصنين و رألين و ررئمه و انتشار كتاب و مطاوعا  و نظااير متواد

 هااىهآوردهاى رمدن و فرهنگ ئديد اروپايى بودد و از روى نمونآنها همه از رد

 .غربى آن اقتااس شدد است

 مى نت ت در فران اه و ساپس ماوردم أله نظار  بر زبان به وسيله آكاد

 ر، ولى دروئه افرادى فرهيتته و ئهاناين در ايران هم مانند مصر قرار گرفته بود

 .هاى چاپ شدد موروف زمان از آن نشانى نديدد بودمنوشته
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 شم ى شادروان كلنل علينقى وزيارى مسساس 1304نت تين بار در سال 

در براى ايىاد مصطلحا  فارساى مدرسه عالى موسيقى يا موسيقار درصدد برآمد

و دد كننادبرابر الفاظ موسيقى فرنرى از هيئتى مركج از ادبا و ارباب اط ع اساتفا

 ئموى از فض  و شورا و نوي ندگان موروف روز را بدين كاار دعاو  نماود و

 رپاادر محال آن مدرساه ب «آكادمى زبان و صنايع ظريفه اياران»دستراهى به نام 

ى گ ب باراى همكاارزم تان همان سال به وسيله شادروان گلنمود. مرا كه در 

 دددراستفادد از اوزان عروضى از مدرسه دارالفنون به مدرسه موسيقى دعاو  شا

  بودم، م ئول ضاط و پاكنويس صور  مذاكرا  آكادمى مىبور قرار داد راصور

كارد ازروى هاا يادداشات نماىئل ا  آن را كه دبير آكاادمى در ا نااى ئل اه

اكنويس پنج يا شش ئل ه آن راپا 1305يادداشتها در دفترى بنوي م. را آغاز بهار 

ام مانناد كرددكردم كه در ضمن مقابله دريافته بودند ام ء برخى كلما  را اص ح

رسايد. ايان ماى خشود و م ئول و اعلى و مانى كه روداد آنها به بيش از دد كلمه

ا رموقاع  به انتظاار رفاع ايان آزردگاى، امر مايه عدم رضايت دبير آكادمى شد و

ى موسيق غنيمت شمردد دناال امتحان نهايى درس متوسط خود رفتم و كار مدرسه

 .را فرو گذاشتم

 كه درس ادبى دارالفنون باه پاياان رسايد باراى شاركت در 1305در سال 

 رأسيس نت تين مدرسه متوسطه اهواز باه خوزساتان رفاتم و ديرار از وئاود و

 خار ماندم. چيىى كاهكادمى و مدرسه عالى موسيقى و دفتر مىبور بىفواليت آن آ

 ها هنوز به ياد دارم و اين اسات كاه در صاور از زمان استن اخ صور  ئل ه

 دضاور و غياااب اعضااء آكااادمى اساامى شااادروانان دااح شااي  محمدد ااين

 نخااخان فروغى، ميرزا عاادالوظيمميرزا ابوالح ن (قريج گركانى)ماء لالوشمس
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غ مرضاا رشايد ياسامى، د اين  (شااعر اصافهانى)قريج، ديادرعلى كماالى 

 للَّه آموزگار و شاي  محمادعلىاگ ب، سويد نفي ى، محمود عرفان، و دايجگل

هاا ضااط شادد باود و موضاوع اكار دهتدا، در آن صاور طهرانى و ميرزا على

 ا  كار آكاادمىها عموماً دربارد ررريج اساس و نظام و مقدمومذاكرا  آن ئل ه

 اى و موضوعى كه مفهوم ادبى و موسيقى و نقاشاى داشاتهمىبور بود و ابداً كلمه

 .باشد، هنوز در ميان نيامدد بود

 آرى در طى كمتر از بي ت سال ماا خاود شااهد قااول و اساتومال كلماه

اً فرهنگ كه پيش از آن ئى در شور و نثار ادباى ماورد اساتومال نداشات، متواليا

ت و رربيا تور فران ه و يا الثقافه عربى و ادكاسايون فران اه ياا رولايمدربرابر كول

 زار وعربى وآكادمى فران ه يا مىمع لغوى عربى بوديم. سرانىام بود از رىىيه 

آموزش و پرورش و هنرهاى زياا و اوقااف باه ساه دساتراد ئداگاناه مصاطل  

ر فرهنراى كار رفت و ساير اموآموزش براى ق مت موارف و مدارس به وزار 

 .وزار  فرهنگ و هنر انتقال و استق ل يافت مربوم

اوان اين ئانج كه رفكيك امور روليمى را از م ا ل ديرر فرهنرى در همان

 اى پيشنهاد كردد بودم از نحود اين رىىياه كاه بار اسااس م دظاا ضمن مقاله

 خصوصى و شتصى صور  پذيرفت از نتيىه كار خود ناراضى شدم زيرا امارى

 غير موقع مقتضى خود صور  پاذيرفت و مىاالى باراى سانرين كاردن باار در

 سر و سامانى وضع فرهنگ و ادبيا  كشاور و زباان فارساى پايشپريشانى و بى

 .آورد
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 يادداشت:

 ى خطكلمه انگ كه صوررى ديرر از ريشه هنگ است هنوز در زبان فارسى متداول است و برا .1

 ها و ئ شود را ئنس محتوىروى كالاهاى بازرگانى كشيدد مى رود كهع مت و نشانى به كار مى

 .مربوم بدان را موين سازد


